توضيح‌ دربارة‌ اهميت‌ و ارزش‌ مطبوعات‌ در آگاهي‌‌بخشي‌ و انعكاس‌ ارزش‌ها و تفكرات‌ يك‌ جامعه، توضيح‌ واضحات‌ خواهد بود؛ اما به‌شكل موجز مي‌توان گفت‌ با توجه‌ به‌ ارزش‌ «گذشته‌ و تاريخ‌» و اهميتي‌ كه‌ شناخت‌ تاريخي‌ براي‌ حيات ‌امروز ما دارد، توجه‌ خاص‌ به‌ اسناد و مدارك‌ و اوراق به‌جامانده‌ از ديروز، راهنماي‌ شناخت‌ امروز و فرداي‌ ما خواهد بود.

تاريخ‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ شهر كهنسال‌ اصفهان‌ هنوز به‌‌طور كامل‌ نگارش‌ نيافته ‌است‌. هر از گاه‌ يكي‌ از مورخان‌ و محققان‌ قسمتي‌ و يا سنواتي‌ از آن‌ را به‌رشتة‌ تحرير درآورده‌ است‌.(1)
    به‌طور كلي‌ مي‌توان‌ گفت‌ فرازونشيب‌هاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ مهم‌ اصفهان را بايد از دوران‌ صفويه‌ و به‌خصوص‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ دنبال‌ كرد؛ زماني‌ كه‌ نوسازي‌ و توسعه‌ در ابعاد مختلف‌ اين‌ شهر جلوه‌گر شده‌ است‌. شهرسازي‌ نوين‌، توسعة‌ اقتصادي‌، توسعة‌ سياسي‌ و اداري‌، توسعة‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و هنري، ‌همه‌ و همه‌ در آن‌ زمان‌ تحولي‌ كيفي‌ را نشان‌ مي‌دهند؛ تحولي‌ كه‌ اصفهان‌ را درمجموع‌ به‌عنوان «نگين‌ درخشان‌ جهان‌ اسلام‌» و ازجمله‌ مشهورترين‌ و معظم‌ترين‌ شهرهاي‌قرن‌ 11 هجري‌/ 17ـ 16  ميلادي‌ در جهان‌ جلوه‌گر مي‌سازد.(2)
    سياحان، سفيران و تاجران اروپايي، دربارة‌ توسعه‌ و عظمت‌ خيره‌كنندة‌ اين‌ شهر بسيار نوشته‌اند و طي‌ سنوات‌ و دهه‌هاي‌ متمادي‌، ديدن‌ شهر اصفهان‌ آرزوي‌ هر شهروند اروپايي‌ بوده‌ است. به‌ اين‌ توسعه‌ و اعتبار بايد‌ توسعه‌ و رشد «حوزة‌ علميه‌ و ديني‌» اين‌ شهر را اضافه‌ كرد؛ حوزه‌اي‌ كه‌ در خود صدها محقق‌، فقيه‌، اديب‌، عارف‌ و فيلسوف‌ را پرورش‌ داده‌ است‌. يك‌ نمونه‌ از آن‌ رونق‌ علمي‌ را كه‌ امروز در حوزة‌ مكاتب‌ عقلي‌ شهرت‌ جهاني‌ دارد، مي‌توان‌ در پرتو مكتب‌ فلسفي‌ صدرايي‌ مطالعه ‌كرد، مكتبي‌ كه‌ به‌حق‌ از آن‌ به‌عنوان‌ «مكتب‌ اصفهان‌» ياد شده‌ است‌. (نصر، 1362)
    سقوط‌ اصفهان‌ در سال‌ 1135 ﻫ . ق. هرچند از رونق‌ علمي‌ و اجتماعي‌ اين‌ شهركاست‌، عظمت‌ و ابهت‌ آن‌ بناي‌ عظيم‌ را نتوانست‌ درهم‌ شكند. دوره‌هاي ‌نادرشاه‌ (1160ـ 1148) و زنديه‌ تا آغاز حكومت‌ قاجارها (1200 ﻫ . ق.)، اصفهان‌ مركزيت‌ و محوريت‌ دوران‌ قبلي‌ را ندارد كه‌ البته‌ يكي از علت‌هاي مهم آن، پايتخت‌‌نبودن اين شهر‌ بوده‌ است‌. از دوران‌ قاجاريه‌ تا 1309 ﻫ . ق. ــ كه‌ قيام‌ تنباكو در اصفهان‌ را دربر مي‌گيرد ــ ‌ركود و انحطاط‌ را مي‌توان‌ در دنبالة‌ آن‌ توسعه‌ و رشد دورة‌ صفويه‌ شاهد بود؛ انحطاطي‌ كه‌ هر ازگاه همچون‌ موريانه‌ قسمتي‌ از اين‌ بناي‌ شكوهمند را ازبين‌ مي‌برد.

    حكومت‌ جابرانة‌ مسعودميرزا ظل‌السلطان،‌ اوج‌ انحطاط‌ و سيه‌‌روزي‌ اين‌ شهر بزرگ‌ بوده‌ است‌. در سه‌ دهة‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجري،‌ چند واقعة‌ مهم،‌ روند اين ‌انحطاط‌ يك‌قرن‌ونيمه‌ را كمي‌ عقب‌ انداخت‌ و آثاري‌ از رشد و توسعه‌ و حيات‌ را به‌ اين‌ شهر كهن‌ بازگرداند (بايد‌ گفت‌ مشروطيت‌ شهر اصفهان‌ در دورة‌ اول‌ مشروطيت‌، با تعبير و تفسير شريعت‌خواهانه‌ بوده‌ است‌):
   1. قيام‌ تحريم‌ دخانيه‌ كه‌ اصفهانيان‌ در اين واقعه،‌ در ايران‌ پيشتاز بودند.(3)
   2. تأسيس‌ شركت‌ اسلاميه‌ كه‌ در سال 1176، تقريباً تمامي‌ مطبوعات‌ آزاديخواه‌ و وطن‌دوست‌ ايران‌ را به‌ شور آورده‌ بود و بزرگ‌ترين‌ حركت‌ اقتصاد ملي‌ عليه‌ سلطة ‌اجانب‌ در ايران‌ بوده‌ است‌.(4)
   3. حركت‌ تأسيس‌ انجمن‌ صفاخانه‌ كه‌ مناظره‌ بين‌ علماي‌ شيعه‌ با مبلغين‌ نصاري و حاصل‌ آن‌ حركت‌ اصيل‌ فرهنگي‌ مجلة الاسلام به‌سال 1321 قمري بوده‌ است‌.

   4.‌ حركت‌ جنبش‌ عدالت‌‌خانه‌ و انقلاب‌ مشروطيت‌ در اصفهان‌ و بختياري‌ در سال‌هاي 1323 و 1324 ﻫ . ق. ؛‌ حركت‌ اصيلي‌ كه‌ (به‌نظر راقم سطور) رنگ‌ مذهبي‌ و ملي‌ آن از همة شهرهاي‌ ايران بيشتر و عميق‌تر بوده‌ و درزمينة‌ مبارزه‌ با استعمار خارجي‌ خصوصاً استعمار انگليس‌ بيشترين‌ «هوشياري ‌ملي‌» را از خود بروز داده‌ است‌.

   5. فتح‌ اصفهان‌ به‌ سال 1327 ﻫ . ق. و رفع‌ استبداد حاكم‌ محمدعليشاه‌ قاجار به‌رهبري‌ آيت‌الله‌ حاج‌ آقا نورالله‌ اصفهاني‌ با كمك‌ قواي‌ ضرغام‌السلطنه‌ و صمصام‌السلطنه‌ بختياري‌.

   اين‌ پنج‌ واقعه‌ (به‌نظر نويسنده)‌ در رأس‌ تحولات‌ كيفي‌ و مهم‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ و فرهنگي‌ و اقتصادي‌ اصفهان‌ در سه‌ دهة‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجري‌ قرار دارد.

تحولات‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ در اصفهان‌

   روند مشروطيت‌ در اصفهان‌ ازنظر عقيدتي‌ و سياسي‌، دو دورة‌ عمده‌ را شامل‌مي‌شود:
   دورة‌ اول، از 1324 تا 1326 ﻫ . ق.، كه‌ دوران‌ رياست‌ و پيشوايي‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌حاج‌ آقا نورالله‌ اصفهاني‌ بوده‌ است‌ و رياست‌ ايشان‌ بر انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ باعث‌ شده‌ بود مهم‌ترين‌ اهرم‌ سياسي‌ شهر در دست‌ روحانيت‌ قرار گيرد و اين ‌امر چندان اهميت‌ داشته كه‌ احمد كسروي‌ ــ نويسندة‌ لائيك ــ طي‌ حمله‌ به‌ روند مشروطيت‌ در اصفهان‌، آن‌ را «مشروطة‌ آخوندها» ناميده‌ است‌. (كسروي، 1378: 385) 
   دورة‌ دوم‌ مشروطيت‌، از 1327 ﻫ . ق. تا كمي‌ قبل‌ از شروع‌ جنگ‌ اول‌ جهاني‌ (1332 ﻫ . ق.)، كه به‌روايت‌ تاريخ، خوانين‌ قدرتمند بختياري‌ نه‌ تنها در اصفهان ‌بلكه‌ در تمامي‌ ايران‌ حرف‌ اول‌ را مي‌زده‌اند. البته‌ در اين‌ زمان،‌ فعاليت‌هاي‌ دو حزب‌ غرب‌گراي‌ «دمكرات‌» و «اعتدالي‌» هم‌ در صحنة‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ شهر اصفهان ‌مشهود بوده‌ است‌. 
   اما موضوع‌ بررسي‌ اين‌ مقاله، تحقيق‌ دربارة مطبوعات‌ دورة‌ اول‌ مشروطيت‌ در اصفهان‌ است‌.

روند مطبوعات‌ اصفهان‌ در دوران‌ مشروطيت‌

   در مطبوعات‌ دورة‌ اول‌ مشروطيت‌ به‌ تبعيت‌ از روند مشروطيت‌ اصفهان‌، از اين‌محورها سخن‌ به‌ميان مي‌آمده است:
   1. فضيلت‌ آزادي‌ و نكوهش‌ استبداد، البته‌ با ابزار و تفسيرهاي‌ شريعت‌خواهانه‌؛
   2. نفي‌ استعمار روس‌ و انگليس‌ و سلطة‌ بيگانه‌ (اين‌ قسمت‌ از مشروطيت‌ اصفهان، ‌بسيار پررنگ‌ بوده‌ و در مقايسه با ساير شهرهاي‌ ايران،‌ نوعي‌ «درجة‌ آگاهي‌ و اصالت‌» زياد را نشان‌ مي‌دهد؛
   3. مردم‌گرايي‌ و ملت‌دوستي‌ (كه‌ در اكثر سرمقاله‌هاي‌ روزنامه‌ها و جرايد به‌چشم‌مي‌خورد)؛
   4. آگاهي‌دادن‌ از اخبار ساير شهرها و تفسير اخبار مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و پايتخت‌ و نيز آگاهي‌دادن‌ از تحولات‌ ساير كشورهاي‌ جهان‌؛
   5. مقالات‌ مذهبي‌ و ملي‌ در تفسير انواع‌ حكومت‌ و سياست‌ و نيز‌ بحث‌ از ريشه‌ها و جوانب‌ عقيدتي‌ و فكري‌ مسائل‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و مدني‌.

   6. اخبار شهري‌ و ظهور وقايع‌ روزمره‌ و نيز درج‌ تلگراف‌ها و مكاتبه‌هاي ‌سياسي‌.

   چنان‌كه‌ اشاره‌ شد، دو سال‌ اول‌ مشروطيت‌ (1324 تا 1326 ﻫ . ق.)، محور و مركز فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ و فرهنگي‌ شهر اصفهان‌، «انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌» به‌ رياست‌ آيت‌الله‌ حاج‌ آقا نورالله‌ اصفهاني‌ بوده و انعكاس‌ «اخبار انجمن‌ اصفهان‌» در رأس‌ اخبار مطبوعات‌ اصفهان‌ قرار داشته است‌.

   مطبوعات‌ عمدة‌ اصفهاني‌ در اين‌ زمان‌ عبارت‌ بودند از:

    الجناب‌، جهاد اكبر، روزنامة‌ انجمن‌ مقدس‌ اصفهان، انجمن‌ بلدية‌ اصفهان‌، اصفهان‌.

   با بررسي‌ اين‌ جرايد و مقالات‌ مندرج‌ در آنها، بااطمينان‌ مي‌توان ادعا كرد‌ كه ‌سطح‌ فكر و محتواي‌ مقالات‌ و كيفيت‌ مطالب‌ و عمق‌ تفكر سياسي‌ و اجتماعي‌ و فلسفي‌ جرايد اصفهان‌ در آن‌ دوره‌، بالاتر و غني‌تر از سطح مقالات دهه‌ها و دوره‌هاي‌ بعدي‌ بوده است. اين ميزان حتي‌ از دهة‌ اخير تاريخ‌ فرهنگي‌ شهر اصفهان نيز درجة‌ رشد بيشتري‌ را در يك‌ ديد تطبيقي‌ نشان‌ مي‌دهد.(5)
جايگاه‌ نهاد سياسي‌ «انجمن‌ مقدس‌ ملي‌» در مشروطيت‌ اصفهان‌

   بعد از آنكه‌ مشروطه‌خواهان‌ اصفهان‌ به‌ رهبري‌ مرحومان‌ آيت‌ا... آقانجفي‌  و آيت‌ا... حاج‌ آقانورالله‌ نجفي‌ از مهاجرت‌ كبراي‌ علما در قم‌ به‌ اصفهان‌ بازگشتند، از آنجا كه‌ حكومت‌ استبدادي‌ ظل‌السلطان،‌ بعد از فرمان‌ مشروطيت‌، ديگر نمي‌توانست‌ توجيهي‌ براي‌ ماندن‌ داشته‌ باشد، مرحوم‌ حاج‌ آقا نورالله‌ به‌ سرعت‌ دست‌ به‌ كار شد و ‌عده‌اي‌ از علماي‌ در صحنه‌ و آزاديخواهان‌ غيروابسته‌ و ضداستعماري‌ را دور هم‌جمع‌‌ و هستة‌ اولية‌ «انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌» را پي‌ريزي‌ كرد. افراد خوشنام‌ و شاخص‌ اين‌ انجمن‌ عبارت بودند از آقايان‌ حجج‌ اسلام‌ سيد ابوالقاسم‌ زنجاني‌، شيخ‌محمدعلي‌ كلباسي‌، سيد حسن‌ ملاذالاسلام‌  روضاتي‌، سيد حسن‌ مدرس‌ اسفه‌اي ‌و تني‌ چند از تجار و متنفذان‌ شهر مانند محمدحسين‌ كازروني‌ و مرحوم‌ ملك‌التجار.
   در سال‌هاي‌ اولية مشروطيت اصفهان، به‌دليل رياست‌ و هدايت‌ مرحوم‌ حاج‌ آقا نورالله‌، عناصر وابسته‌ به‌ استعمار و لائيك‌ نتوانستند مانند برخي‌شهرها، در روند آن اخلالي‌ ايجاد كنند؛ لذا بايد‌ گفت‌ مشروطيت ‌شهر اصفهان‌ در دروة‌ اول‌ «مشروطيت‌، با تعبير و تفسير شريعت‌خواهانه‌» بوده ‌است‌. مبين اين نظر،‌ يكي‌ از اعلاميه‌هايي‌ است كه ‌در زمان‌ مشروطه‌ در سطح‌ اصفهان‌ و بختياري‌ دستورالعمل‌ فكري‌ بوده‌ و از ديدگاه‌ها و عمق‌ دقت‌ مشروطه‌خواهان‌ مذهبي‌ اين‌ شهر حكايت داشته‌ است‌:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
قال‌‌الله‌ تبارك‌ و تعالي‌ «اِنّ‌الدّينَ‌ عِنْدَاللهِ‌الْاِسْلامُ...»‌
 و قال‌ تعالي‌ «وَ مَنْ‌ يَبْتَغِ‌ غَيْرَالْاِسْلامِ ‌ديناً فَلَنْ‌ يُقْبَلَ‌ مَنْهُ...»
‌ و قال‌ تعالي‌ «...وَ لا تَمُوتُنَّ‌ اِلّا وَ اَنْتُمْ‌ مُسْلِمُونَ‌»
 و «قال‌ عليه‌السلام ‌لاشرف‌ اولي‌ من‌الاسلام‌».
در روز پنجشنبه، 4 ذي‌القعدة‌الحرام‌ 1325 ﻫ . ق.، عموم‌ علماي‌ اعلام‌ و حجج‌ اسلام‌حصون‌ شريعت‌ سيدالانام‌ عليه‌ آلاف‌ والتحيه‌ والسلام‌، حاضر و بر خود متحتم‌ و لازم‌ نمودند كه‌ بالاتفاق به‌ تمام‌ هستي‌ خود در اعلاي‌ كلمة‌ اسلام‌ و احياي‌ سنن ‌شريعت‌ خيرالمرسلين‌ عليه‌ صلوات‌المصلين‌ و ابطال بدع‌ مبدعين‌ و اعانت ‌مظلومين‌ كيف‌ ما كان‌ و بالغاً و ما بلغ‌ به‌ جان‌ و مال‌ و عرض‌ و عمر در اين‌ مقصد مقدس‌ و حفظ‌ و حمايت‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و انجمن‌ ملي‌ اصفهان‌ حاضر و بدون ‌ملاحظة‌ شخصي‌ و اغراض‌ نفساني‌ به‌ اقدام‌ و اهتمام‌ در انجام‌ اين‌ مقصد مقدس ‌ساعي‌ و در تمام‌ مطالب‌ مرقومه‌ تماماً يد واحده‌ و لسان‌ واحد باشند و اميد نصرت‌ از حضرت‌ احديت‌ و توجهات‌ امام‌ عصر ـ عجل‌الله‌ تعالي‌ فرجه‌ ـ داشته‌ باشند ـ ان‌شاءالله‌ تعالي‌ به‌ كلمة‌ واحد متفق‌ خواهند بود.

والسلام‌ علي‌ من‌ تبع‌‌الهداي‌

12 ذي‌القعده‌ ـ 1325 قمري‌

محل‌ خاتم‌ مبارك‌ آقايان‌ عظام‌ كثرالله‌ امثالهم‌:

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ حاج‌ شيخ‌ محمدتقي‌ نجفي‌

حضرت‌ ثقة‌الاسلام‌ حاج‌ شيخ‌ نورالله‌ نجفي‌

حضرت‌ سيدالعلماي‌ اعلام‌ حاجي‌ ميرزا ابوالقاسم‌ زنجاني‌

حضرت‌ آقا شيخ‌ مرتضي‌ ريزي‌

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ حاجي‌ سيد محمدباقر(6)
حضرت‌ حاجي‌ آقا ميرزا حسن‌ دكمه‌چين‌
آقاي‌ آقاميرزا محمدتقي‌ محله‌ نوي‌

آقاميرزا محمدباقر

آقاي‌ ميرزا ابوالحسن‌ اخوي‌ (از فرزندان‌ مرحوم‌ حاجي‌ سيدعلي‌ بروجردي‌)
آقاي‌ آقاميرزا محمدعلي‌ زنجاني‌

آقاي‌ محمدعلي‌ مدرسي‌

آقاي‌ ميرزا مهدي‌ دولت‌‌آبادي‌

آقاي‌ شيخ‌ محمدحسن‌ نظام‌العلماء

حضرت‌ حاجي‌ آقا ميرزا محمدحسن‌

آقاي‌ ميرزا محمدعلي‌ كلباسي‌

آقاي‌ حاجي‌ محمداسماعيل‌ نقنه‌

آقاميرسيدمحمد

آقاي‌ آقاميرزا مهدي‌ بحرالعلوم‌

آقاي‌ ميرزا احمد دولت‌آبادي‌

آقاي‌ ميرزا عبدالكريم‌

آقاي‌ آقاميرزا محمدباقر. (نجفي، 1376: 201)
   از متن‌ اين‌ اعلاميـة‌ تاريخي‌، چنين برمي‌آيد كه اهم‌ اهداف‌ مشروطه‌خواهان ‌اصفهان‌ را چند محور تشكيل‌ مي‌داده است: 1. اعلاي‌ كلمة‌ اسلام،‌ 2. احياي‌ سنن‌ شريعت‌ نبوي‌، 3. ابطال‌ بدعت‌، 4. اعانت‌ مظلوم‌.

آيين‌ نامه‌ ابتدايي‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌:
اولاً: محل‌ نشستن‌ اعضاي‌ مجلس‌ معين‌ باشد.

ثانياً: محل‌ نشستن‌ منشيان‌ و قاريان‌ عرايض‌ معين‌ باشد.

ثالثاً: عارض‌ اولاً بايد عرايض‌ خود را با نمره‌ كه‌ برحسب‌ آن‌ استماع‌ شود، مكتوباً ارائه‌ نمايد؛ چنانچه‌ مطلب‌ قابل‌ رسيدگي‌ و مذاكره‌ در مجلس‌ باشد، قرائت‌ نمايد و الا لم‌يقرأ به‌صاحبان‌ آنها رد شود.

رابع‌: محل‌ تماشاچيان‌ بايد از طبقات‌ فوق مجزا‌ باشد.

خامساً: محل‌ جلوس‌ اعضاي‌ فعلي‌ بايد محلي‌ باشد كه‌ همه‌ كس‌ آنها را ببينند، مثل ‌بالاي‌ مجلس‌.

سادساً: وقت‌ سؤال‌ و جواب‌ عرايض‌ بايد موقت‌ باشد و با دقت‌ سؤال‌ وجواب ‌خود آنها و امورات‌ عام‌ مجزا‌ باشد.

سابعاً: درب‌ مجلس‌ دو نفر آدم‌ عاقل‌ باشد كه‌ اطفال‌ و اشخاص‌ غيرمميز را از دخول‌ نهي‌ نمايد.

ثامناً: حرف‌زدن‌ تماشاچي‌ ممنوع باشد.

تاسعاً: كسي‌ غير از خود اعضاء حق‌ فضولي‌ به‌ عارض‌ را نداشته‌ باشند.

عاشراً: وقت‌ حرف‌‌زدن‌ اعضاء چه‌ در خصوص‌ عرايض‌ و چه‌ در خصوص‌ امورات‌ عام‌ بايد همه‌ را امر به‌ سكوت‌ نمايند.

حادي‌ عشر: هميشه‌ بيشتر از يك‌ نفر چه‌ اعضاء و چه‌ عارض‌، چه‌ تماشاچي‌ حق‌ حرف‌زدن‌ نداشته‌ باشد.

ثاني‌عشر: همه‌ بايد نشسته‌ باشند. (نقل از روزنامة اصفهان، ش 4، ذي‌القعدة 1324 ﻫ . ق.)
   اين‌ آيين‌نامة‌ ابتدايي‌ به‌تاريخ‌ 19 ذي‌قعدة‌ 1324 تدوين‌ شد‌ و در تكميل‌ آن‌، باتوجّه به گسترش‌ دامنة‌ قدرت‌ و اختيار انجمن‌، نظامنامة‌ جديد داخلي‌، به‌  شرح‌ زير، در يكي‌ از جرايد اصفهان‌ در دورة‌ مشروطيت‌ منتشر شد:

نتيجة‌ مذاكرات‌ يوم‌ پنجشنبه‌، 7 شهر شوال‌، در منزل‌ جناب‌ مستطاب‌ آقاي ‌ثقة‌الاسلام‌ (حاج‌ آقا نورالله‌ مدظله‌)، قرارداد نظم‌ جديد داخلي‌ انجمن‌ ملي‌ كه‌ بااكثريت‌ آرا معين‌ شده‌ و چون‌ بايد خاطر مبارك‌ اعضاي‌ انجمن‌ مستحضر باشد، اكنون‌ حسب‌الامر مبارك‌ حضرت‌ ثقة‌الاسلام، اين‌ اوراق نوشته‌ و به‌ حضور مبارك‌ انجمن‌ فرستاده‌ شد:
1. ايام‌ انعقاد انجمن‌ در هفته‌ سه‌ روز است‌: روز شنبه‌، روز سه‌ شنبه‌، روز پنج‌شنبه‌.

2. اعضاي محترم‌ بايد دو ساعت‌ و نيم‌ به‌ غروب‌ مانده،‌ در انجمن‌ حاضر باشند؛ و ختم‌ مجلس‌، نيم‌ ساعت‌ به‌ غروب‌ مانده‌ است‌.

3. هرگاه‌ احدي‌ از اعضاي محترم‌ از ساعت‌ مذكور الي‌ پنج‌ دقيقه‌ ديرتر آمدند، مطابق‌ وظيفة‌ شرعي‌ كه‌ به‌ وكالت‌ خوانده‌ شده‌، پنج‌ دينار بدهند تحويل‌ دفتردار انجمن‌ كه‌ به‌تصويب‌ انجمن‌، به‌ معرفي‌ كه‌ صلاح‌ بداند، برسانند.

4. اعضاي محترم‌ خودشان‌ شخصاً حاضر شوند؛ نماينده‌ قبول‌ نخواهد شد.

5. اخطار تخلف‌ اعضاي محترم‌ به‌ انجمن،‌ با جناب‌ آميرزاسيدحسن‌ است‌.

6. محل‌ جلوس‌ اعضاي محترم‌ از قرار به‌صورت‌ دايره‌ است‌.

7. روزنامه‌نگاران‌ حق‌ ضبط‌ مكتوبات‌ تلگرافات‌ در انجمن‌ را ندارند؛ بعد از چهارده‌ساعت‌ از منشي‌ انجمن‌ بگيرند.

8. غليان‌كشيدن‌ در انجمن‌ موقوف‌ است‌، سواي‌ يك‌ مرتبه‌ كه‌ بعد از يك‌ ساعت‌ انعقاد، خادم‌ انجمن‌ خبر بدهد بياورند.

9. غير از وكلا حق‌ نطق‌ ندارد مگر به‌ اجازة‌ حضرت‌ رئيس؛‌ و اگر مطلبي‌ نشراً داشته ‌باشد، كتبي‌ به‌ انجمن‌ بدهد.

10. عنوانات‌ مذاكرات‌ با حضرت‌ رئيس‌ است‌.

11. اخذ آراء از نايب‌ رئيس‌ از طرف‌ يمن‌ حضرت‌ رئيس‌ به‌ ترتيب‌ رأي‌ بدهند؛ و اگرلازم‌ شد در دورة‌ دويم‌ باز به‌ ترتيب‌ مذكور دليل‌ گرفته‌ شود و اگر تمام‌ نشد و دورة ‌سيم‌ روي‌ ورقه‌ بنويسند و بدهند.

12. عريضه‌جات‌ را جناب‌ اميرسيدحسن‌ بگيرند. هر كدام‌ كه‌ راجع‌ به‌ يكي‌ از ادارات‌ است‌، در ظهر آن‌ نوشته،‌ رد كنند و هر يك‌ راجع‌ به‌ انجمن‌ است‌، قرائت‌ كنند.

13. فهرست‌ مطالب‌ مكتوبي‌ و تلگرافي‌ كه‌ بايد منشي‌ انجمن‌ بنويسد، با حاجي‌ميرزا محمود است‌ كه‌ بنويسد و به‌ منشي‌ انجمن‌ صورت‌ بدهند.

14. دفتر انجمن‌ در هنگام‌ ختم‌ انجمن‌ ذيل‌ مطالب‌ حاجي‌ميرزامحمود مهر كنند. (روزنامة جهاد اكبر، اصفهان، شوال 1324 ﻫ . ق.؛ نقل از: ‌نجفي، 1369: 153ـ151)
روزنامة‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌

اخبار «انجمن‌ مقدس ملّي اصفهان» و در حقيقت‌ مذاكرات‌ و تفكرات‌ رسمي‌ ‌ مشروطة اصفهان در روزنامة اين انجمن منعكس‌ مي‌شده است. تعدادي‌ از شماره‌هاي‌ اولية‌ اين‌ روزنامه‌ نزد نويسندة‌ مقاله‌ موجود است‌؛ كه‌ البته‌ به‌ محتواي ‌يكي‌ از شماره‌هاي‌ آن‌ اشاره‌ مي‌شود. اما قبل‌ از آن، توضيحاتي‌ كه‌ نويسندة تاريخ‌ جرايد و مجلات‌ ايران، مرحوم سيدمحمد صدر هاشمي، دربارة اين‌ روزنامه‌ نوشته‌ است‌، نقل مي‌شود:
روزنامة‌ انجمن‌ اصفهان‌ كه‌ در سال‌ دوم‌ به‌نام‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ و انجمن‌ مقدس‌ ولايتي‌ اصفهان‌ و در سال‌ سوم‌ و چهارم‌ منحصراً به‌نام‌ انجمن ‌اصفهان موسوم‌ گرديده،‌ در شهر اصفهان‌ به‌ مديريت آقاسراج‌الدين‌ جبل‌عاملي ‌موسوي و دبيري‌ نجم‌الواعظين‌ موسوي‌ در سال‌ 1324 قمري‌ تأسيس‌ و شمارة‌ اول ‌آن‌ در تاريخ‌ يكشنبه‌ 21 ذي‌ القعده‌ 1324 قمري‌ مطابق‌ با 6 ژانوية‌ 1906 ميلادي‌، درچهار صفحه‌ با چاپ‌ سنگي‌ منتشر شده‌ است‌. در شماره‌هاي‌ اوليه‌، مدير كل‌ آقاسراج‌الدين‌ صدر جبل‌عاملي‌الموسوي‌ و دبير اداره‌ ميرزا محمدعلي‌ علم‌ و ناظم‌ و تحويلدار آقاميرزا محمدسعيد نائيني‌ ــ مـديـر مـطبعة‌ سعادت‌ ــ معرفي‌ شده است‌ و مقالة ‌افتتاحي‌ آن‌ بدين‌ قسم‌ شروع‌ مي‌گردد: «از آن‌ رو كه‌ اين‌ جريده‌ به‌ نام‌ نامي‌ و اسم ‌گرامي‌ انجمن‌ شوراي‌ ملي‌ اصفهان‌ ناميده‌ مي‌شود، انشاءالله، در ابتدا لازم‌ آمد لفظ‌ مجلس‌ در اصطلاح‌ و عرف‌ متمدنين‌ ترجمه‌ شود تا قرائت‌كنندگان‌ دربارة‌ منبع ‌خير و معدن‌ صلاح‌ و ثروت‌ و عزت‌ و استقلال‌ خود به‌ قدر ميسور معرفي‌ حاصل‌نمايد. (صدر هاشمي، 1363: ج 2، ص 288)
   نويسنده‌ دربارة خط‌ و عناوين‌ روزنامه‌ در ادامه‌ مي‌نويسد:

روزنامة‌ انجمن‌ در سال‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ به‌ خط‌ نستعليق‌ و در سنوات‌ بعد به‌ خط‌ نسخ ‌و معمولاً از هشت‌ تا چهار صفحه‌ به‌ قطع‌ هشت‌‌ونيم‌ و دوازده‌ونيم‌ چاپ‌ گرديده‌ و طرز انتشار آن‌ هفتگي‌ است‌؛ يعني‌ روز جمعه‌ طبع‌ و روز شنبه‌ منتشر مي‌شده‌ است‌. اسم‌ روزنامه‌ به‌ خط‌ نستعليق‌ درشت‌ و خصوصيات‌ ديگر آن‌ در دو طرف‌ نام‌روزنامه‌ چاپ‌ مي‌شده‌ است:

«جريده‌اي است‌ آزاد از منافع‌ عامه‌ و سياسية دولت‌ و ملت‌ و مذاكرات‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ و لوايح‌ و مقالات‌ مفيده‌ درج‌ مي‌شود.» 
خصوصيات‌ روزنامه‌ بدين ‌قرار است‌:

«ادارة‌ مركزي‌، اصفهان ـ بازارچة حضرت‌ امامزاده‌ احمد(ع‌) عنوان‌ مراسلات‌ بازارچه‌ امامزاده‌ احمد، مراسلات‌ بدون‌ امضاء كافي‌ نيست‌. وجه‌ اشتراك‌ پس‌ از ارسال‌ سه‌ نسخه‌ مكاتبه‌ مي‌شود. قيمت‌ اشتراك‌ ساليانه‌ دو تومان‌، ساير بلاد ايران‌25 قران‌، بلاد خارجه‌ سه‌ تومان‌، قيمت‌ يك‌ نسخه‌ سه‌ شاهي‌. قسمت‌ اعلانات‌سطري‌ يك‌ قران‌». (همان، ص 289)
مندرجات‌ روزنامه‌ در سال‌ دوم‌ و سوم‌ و چهارم‌ و پنجم‌ مانند سال‌ اول‌ و مذاكرات‌ انجمن‌ ولايتي‌ اصفهان‌ در آن‌ درج‌ است‌. در اين‌ سنوات‌ نيز روزنامه‌ هفتگي‌ بوده‌ ومرتباً همه‌ هفته‌ منتشر مي‌شده‌ و در سبك‌ و قطع‌ روزنامه‌ تفاوتي‌ پيدا نشده‌، تنها تغيير مهم‌ چاپ‌ روزنامه‌ است‌ كه‌ به‌ عوض‌ چاپ‌ سنگي‌، از سال‌ سوم‌ به‌ بعد روزنامه ‌با حروف‌ سربي‌ طبع‌ گرديده،‌ مطبعة‌ سربي‌ كه‌ روزنامه‌ در آن‌ به‌طبع‌ مي‌رسيده، ‌موسوم‌ به‌ مطبعة‌ «ترقي‌خواهان» بوده‌ است‌. علاوه‌ بر اين،‌ در سال‌ پنجم،‌ مقالات ‌مختلف‌ به‌عنوان‌ «تمدن‌» و «عدالت‌» و اين‌ قبيل‌ مطالب‌ بيشتر صفحات‌ روزنامه‌ راگرفته‌، تعداد صفحات‌ از 4 تا 8 صفحه‌ به‌ قطع‌ وزيري‌ تغيير پيدا مي‌كرده‌ و غالباً در هشت‌ صفحه‌ منتشر مي‌شده‌ است‌. (همان، ص 292)
در پايان، براي‌ مستندكردن بيشتر‌ اين‌ بحث‌، متن‌ يكي از شماره‌هاي‌ روزنامة انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان نقل مي‌شود. نقل‌ متن‌ اصلي،‌ محاسن‌ و فوايد زير را دربر دارد:
   1. از آنجا كه امروز، بعد از گذشتن‌ نزديك‌ به‌ يك‌ قرن‌، نسخه‌اي‌ از اين‌ روزنامه‌ موجود نيست و شايد اكثراً‌ حتي‌ اسم‌ اين‌ روزنامه‌ را هم‌ نشنيده‌ باشند، نقل‌ يك‌ شماره‌ از مطالب‌ اين‌ روزنامه‌، احياي‌ يك‌ نسخة‌ تاريخي‌ است.
   2. اهم‌ مطالب‌ و تيتربندي‌ و محتواي‌ روزنامه نشان‌ داده مي‌شود.
   3.  با سبك‌ قلم‌ و اصطلاحات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ دوران‌ مشروطيت‌ آشنا مي‌شويم‌.

   4. تلگراف‌ها و مكاتبه‌هاي تاريخي‌ و مراسلاتي‌ كه‌ در روزنامه‌ موجود است، ارزش‌تاريخي‌ دارد.
   5. با نقل‌ متن‌ يك‌ شماره‌ از روزنامه‌ مي‌توان‌ فهميد كه‌ چه‌ مقدار از مطالب‌ روزنامه ‌را مذاكرات‌ انجمن‌، چه‌ مقدار را افكار سياسي‌ و اجتماعي‌ و چه‌ مقدار را وقايع‌ و مطالب‌ ديگر تشكيل‌ مي‌داده‌ است‌.

   6. اين‌ روزنامه‌ به‌خوبي‌ مي‌تواند ديدگاه‌ مشروطه‌خواهان‌ اصفهاني‌ را درمقابل‌جناح‌بندي‌هاي‌ مشروطه‌خواهان‌ ساير شهرها و روند مشروطيت‌ پايتخت‌ را منعكس كند.
   7. شرح‌ يكي‌ از جلسات‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ و خواندن‌ مشروح‌ مذاكرات‌، ما را با حال‌ و هواي‌ اولين‌ تجربة‌ آزادي‌ و شورا در شهر اصفهان‌ آشنا مي‌كند. اطلاع از ميزان ‌فهم‌، قدرت‌ انديشه‌ و نحوة‌ استدلال‌، و پرداختن‌ به‌ مسائل‌ مهم‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ ازديدگاه‌ رهبران‌ و رجال‌ مشروطيت‌ اصفهان‌، دستاورد بعدي‌ و فايدة‌ مهم‌ خواندن روزنامة‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ است.
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يكي‌ از سياحان‌ مي‌نويسد نتيجة‌ سياحت‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ در تمام‌ ايران‌ ديدم‌ در هيچ‌ بلادي‌ آثار ترقيات‌ و شمايل‌ تمدن‌ به‌نظر نيامد كه‌ بدان‌ خوشوقت‌ شوم‌. در زراعت‌ و تجارت‌ بدانچه‌ از پدران‌ خودشان‌ ديده‌اند، قناعت‌ دارند و جاي‌ بسي‌تعجب‌ است‌ كه‌ بدان‌ نيز مفتخرند كه‌ شيوة‌ اسلاف‌ هنوز تماماً در ميان‌ ما مرعي‌ است‌. اما از اين‌ حرف‌ و فراهم‌آوردن‌ اسباب‌ ترتيبات‌ خانگي‌ به‌ درجة‌ پيش‌ افتاده‌اندكه‌ ابداً اجدادشان‌ آن‌ وضع‌ را در خواب‌ خودشان‌ هم‌ نديده‌ بودند؛ به‌جاي‌ ظروف ‌مسين‌ كه‌ از معمولات‌ و مصنوعات‌ وطن‌ عزيز بود و يك‌ صد سال‌ به‌ رفع‌ احتياجات ‌يك‌ خانوادة‌ بزرگي‌ به‌قدر دويست‌ تومان‌ از آن‌ كفايت‌ مي‌نمود و در آخر هم‌ چيزي‌ از قيمت‌ آن‌ نمي‌كاست،‌ امروز به‌ دويست‌ تومان‌ يكپارچه‌ چهل‌ چراغ‌ خريده‌، بر سقف ‌اطاق‌هاي‌ خودشان‌ مي‌آويزند كه‌ به‌يك‌ افتادن‌ به‌جز از يك‌ كلمة‌ «واه» صاحبش‌ را چيزي‌ از آن‌ باقي‌ نمي‌ماند. واضح‌ است‌ كه‌ از تصوير نياكانشان،‌ امثال‌ اين‌ چيزها هيچ‌وقتي‌ نگذشته‌ بود و يكي‌ از اين‌ انبوه‌ مردم‌ كه‌ علي‌الاكثر صاحبان‌ املاك‌ هم‌ هستند، هيچ‌گاهي‌ بدين‌ خيال‌ نيفتاده‌اند كه‌ از مملكت‌ همسايه‌ يك‌ ماشين‌ خرمن‌كوبي‌ يا يك‌ داست‌ ماشين‌ از براي‌ درون‌ غله‌ يا اينكه‌ يك‌ ماشين‌ گندم‌پاك‌كن‌ براي‌ نمونه‌ خريده‌، بياورند. در مزارع‌ خودشان‌ كار چه‌ دارند تا محسنات‌ آنها را به‌رأي‌العين‌ ملاحظه‌ كنند و در تمامي‌ اين‌ مملكت‌ از شهرهاي‌ بزرگ‌ گرفته‌ تا قصبات‌ و قريه‌ها دودكش‌ يك‌ ماشين‌ و فابريكي‌ ديده‌ نمي‌شود كه‌ دودي‌ از آن‌ متصاعد گردد و ازهيچ‌ طرف‌ بانگ‌ صورت‌ و سفير حركت‌ ورود راه‌آهني‌ شنيده‌ نمي‌شود (چرا طهران ‌براي‌ نمونه‌ يك‌ فرسخ‌ راه‌آهن‌ هست‌ آن‌ هم‌ از رعيت‌ ايران‌ نيست‌). در هيچ‌ شهري‌، بناي‌ دواير دولتي‌ عمارت‌ بلند و باشكوهي‌ نيست‌. از مكاتب‌ دولتي‌ و مريضخانه‌ در هيچ‌ جا نشاني‌ نمي‌توان‌ يافت‌ و هيچ‌ نقطة‌ كومپاني‌ و بانگ‌ كه‌ نمونة‌ ترقي‌ و تمدن‌ است‌، مشهود نيست‌. كسي‌ را پرواي‌ وضع‌ مساجد نيست‌؛ مقابر بزرگان‌ پيشين‌ مانند سلاطين‌ صفويه‌ و غيره‌ همه‌ خراب‌. از زحمات‌ نائب‌السلطنه‌ عباس‌ ميرزايي‌مرحوم‌ و خدمات‌ اميركبير ميرزاتقي‌خان‌ مغفور كه‌ در راه‌ ملك‌ و ملت‌ كشيده‌ و كردند، سخني‌ كه‌ دليل‌ قدرداني‌ اخلاف‌ باشد، درميان‌ نيست.‌ نه‌ نيكان‌ را به‌ رحمت‌ياد مي‌كنند و نه‌ بدان‌ را به‌ بدي‌ نام‌ مي‌برند. ترك‌ حقوق و قطع‌ صلة‌ رحم‌ و بي‌مروتي ‌و عدم‌ انصاف‌ و بدخواهي‌ همديگر شغلشان‌ است‌. ولي‌ با اين‌ وضع‌، چون‌ چندنفري‌ يكجا گرد آيند، مي‌گويند «اي‌ بابا دنيا پنج‌ روز است؛‌ بايد فكر آخرت‌ نمود». اما همه‌دروغ‌ به‌زبان‌ مي‌گويند ولي‌ به‌فعل‌ ننگرند. آنچه‌ در خيالشان‌ مي‌گذرد، همان‌ پرسش‌ روز حساب‌ است‌. خيرات‌ مي‌دهند؛ اما اطعام‌ اغنيا مي‌كنند نه‌ فقرا. اعمالشان‌ همه‌ ازروي‌ ريا است‌. بي‌طمع‌ و توقع‌ احدي‌ سلام‌ نمي‌نمايند. نماز جماعتي‌ را كه‌ مي‌كنند، از پيشنماز توقعي‌ دارند. اخلاق مردم‌ چندان‌ فاسد گشته‌ كه‌ اصلاح‌ آن‌ مشكل‌ مي‌نمايد، مگر اينكه‌ محض‌ تسلي‌ خودمان‌ بگوييم: چنان‌ نماند و چنين‌ نيز هم‌ نخواهد ماند. در عرض‌ راه،‌ از هر كجا كه‌ مي‌گذري،‌ همه‌ جا زمين‌ قابل‌ هرگونه‌ زراعت‌ و حراثت ‌است‌ ولي‌ چه‌ سود كه‌ غالباً باير و لم‌يزرع‌ افتاده‌ است‌؛ هم‌ چنان‌ بعضي‌ از شهرهاي‌بزرگ‌ و كوچك‌ از قلت‌ سكنه‌ گويي‌ وادي‌ خموشان‌ است‌. بس‌ كه‌ اهالي‌ ناچار از مهاجرت‌ ممالك‌ خارجه‌ شده‌اند، شهرها خالي‌ از مخلوق به‌نظر مي‌آيد.

بدبخت‌ترين‌ سكنة‌ اين‌ ملك‌، گروه‌ مزدوران‌ و فعله‌ و همانند بيچارگان‌ بايد يك‌ روز كار كرده‌ و يك‌ روز نيز پي‌ تحصيل‌ نان‌ دكان‌ به‌ دكان‌ بگردند تا شام‌ بلكه‌ بتوانند نيم‌من‌ نان‌ با پول‌ خودشان‌ به‌چنگ‌ آوردند. (سرمقالة روزنامه)
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از روز دوشنبة‌ 12 اهالي‌ اصفهان‌ تعطيل‌ عمومي‌ كردند. به‌طوري‌ كه‌ در نمرة‌ 26، عصر سه‌شنبة‌ 13 را مشروحاً نگاشتيم،‌ در ظرف‌ آن‌ چند روز، از طهران‌ از اتابك‌ اعظم‌ و حجة‌الاسلام‌ آقاي‌ امير سيد محمد ظله‌ در جواب‌ تظلمات‌ اهالي‌ اصفهان‌ تلگرافات‌ شد. خلاصه‌ آنكه‌ شاهزاد‌گان‌ را به‌ طهران‌ احضار نموده‌اند. باز اطمينان‌ ازجهت‌ اهالي‌ حاصل‌ نشد و روز شنبه‌ دكاكين‌ را بستند. آقاي‌ حجة‌الاسلام‌ و آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌ شرحي‌ به‌عموم نوشتند كه‌ بازارها را بازكرده‌ و به‌شغل‌ و كسب‌ خود مشغول‌ باشند. حضرات‌ هم‌ قبول‌ كردند و رفتند با بعضي‌ از سادات‌ و يك‌ نفر هم‌ از سمت‌(...) با جمعيه‌ حركت‌ كرده،‌ امر به‌ بستن‌ بازار كردند و تمام‌ بازار را بستند و به‌سمت‌ مسجد شاه‌ آمدند و فرياد مي‌كردند كساني‌ را كه‌ مي‌خواستيم‌ بروند. تا حال‌ نرفته‌اند و عموماً تلگرافي‌ به‌اتابك‌ اعظم‌ نمودند و هر ساعت‌ شورش‌ بالا مي‌گرفت‌ تا سه ‌به‌غروب‌ مانده،‌ جمعيت‌ به‌سمت‌ چهل‌ ستون‌ حركت‌ نمودند و اطراف‌ انجمن‌ را چون‌خط‌ پرگاري‌ احاطه‌ نمودند. آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌ ازجهت‌ كسالت‌ مزاجي‌ كه‌ چند روز است‌ عارض‌ شده‌، به‌انجمن‌ نيامدند. جمعي‌ هم‌ رفته‌ بودند كه‌ آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌ را بياورند. چون‌ درحال‌ اشتداد تب‌ بودند، نتوانسته‌ بودند تشريف‌ بياورند و بعضي‌فرمايشات‌ فرموده‌ بودند كه‌ امر بر اسكات‌ و جلوگيري‌ از بلواي‌ عمومي‌ بود وشخص‌ (...) مبلغ‌ ابلاغ‌ فرمايشات‌ را به‌جاي‌ نياورده،‌ تلگرافي‌ از حضرت‌ والا ظل‌السلطان‌ در انجمن‌ قرائت‌ شد.

صورت‌ تلگراف‌

جنابان‌ جلال‌مآبان‌ اجل‌ ركن‌الملك‌ و ملاباشي‌ تلگراف‌ ذيل‌ را مجلس‌ محترم ‌چهل‌ ستون‌ گفته‌ام‌ به‌توسط‌ شماها قرائت‌ شود ـ ظل‌السلطان‌. 
انجمن‌ ملي‌ محترم ‌اصفهان‌ دام‌ بقاؤهم‌! چون‌ من‌ اول‌ كسي‌ هستم‌ كه‌ در انعقاد انجمن‌ كوشش‌ كرده،‌ در آن‌ مجمع‌ مقدس‌ به‌قرآن‌ و شمشير قسم‌ خورده‌ام،‌ حق‌ دارم‌ اين‌ مطلب‌ را اظهار نموده‌، از آن‌ انجمن‌ استفتاء ‌نمايم‌. اينجا بعضي‌ عناوين‌ ذكر مي‌شود كه‌ به‌كلي‌ مخالف‌ با عالم‌ مشروطيت‌ و عدالت‌ و مساوات‌ است‌ و اين‌ مطلب‌ واضح‌ است‌ كه‌ مشروطيت‌ كه‌ بندگان‌ اعلي‌ حضرت‌ همايوني‌ روحنافداه‌ مرحمت‌ فرموده‌اند به‌دولت‌ و ملت‌، عموماً مرحمت‌ كرده‌ و تمام‌ افراد در تحت‌ اين‌ مشروع‌ مقدس‌اند؛ در اين‌ صورت، ‌اختصاص‌ به‌بعضي‌ و دون‌ بعضي‌ ندارد و اين‌ عناوين‌ مسموعه‌ به‌كلي‌ خارج‌ از قاعدة‌ مشروطيت‌ و صرف‌ استبداد به‌نظر مي‌آيد. من‌ اينجا هم‌ كه‌ هست‌، از حمايت‌ اين ‌مشروع‌ مقدس‌ شوراي‌ كبري‌ و آقايان‌ حجج‌ اسلام‌ همه‌ گواه‌ هستند و احدي‌ مجال ‌انكار نيست‌، به‌آن‌ جهت‌ از مجلس‌ محترم‌ سؤال‌ مي‌نمايم‌ كه‌ در صورت‌ صدق كه‌ اين ‌عناوين‌ شده‌ باشد، از چه‌ مأخذ بوده‌ و چه‌ علت‌ داشته‌. كسي‌ نمي‌تواند از خانه‌ و زندگي‌ خود صرف‌ نظر نمايد و از هستي‌ خود گذرد. مجلس‌ مقدس‌ شوراي‌ ملي‌ هم‌ هرگز راضي‌ به‌آن‌ مطلب‌ نيست‌ و اقدامات‌ لازمه‌ خواهد كرد. دولت‌ هم‌ تكليف‌ خود را عمل‌ مي‌نمايد و بهتر است‌ كه‌ قسمي‌ از طرف‌ انجمن‌ اقدام‌ كه‌ حاجت‌ به‌ اين‌ترتيب‌ بلكه‌ اقدامات‌ خارجه‌ نشود و مجبوراً سفراي‌ خارجه‌ مداخله‌ نكنند(7). چون‌من‌ خودم‌ مؤسس‌ اين‌ انجمن‌ هستم‌، محض‌ اداي تكليف‌ اول‌ اظهار كردم‌ و خير طالبم‌ كه‌ مجبور به‌بعضي‌ اقدامات‌ ديگرم‌ نكنند. در هر صورت‌ و به‌ هر حال‌، من‌ حالا اصفهانيم‌ و نيك‌نامي‌ شما را طالبم.‌ البته‌ در ميان‌ شما عقلا هست‌. از اين‌ بيانات‌ كه ‌مي‌نمايم،‌ شايستة‌ عقلا هست‌ و عدالت‌ تصديق‌ مي‌كند گناهكار هيچ‌وقت‌ گريبانش‌ ازچنگ‌ عدالت‌ خلاصي‌ نيست‌. به‌ديگران‌ چه‌ ربطي‌ است‌ و گناه‌ ديگران‌ چه‌؟ ـ ظل‌السلطان‌. (ش 27، ص 5)
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عريضه‌اي‌ منتخبين‌ محترم‌ اتحادية‌ علمية‌ عمومي‌ طلاب‌ علوم‌ دينيه‌ به‌انجمن‌ نموده و خواهش‌ كرده‌ بودند كه‌ يك‌ نفر را منتخب‌ نموده‌، به‌انجمن‌ فرستاده‌ شود. از انجمن‌ قبل‌ از اين‌ مدتي‌ است‌ انجمن‌ نظار معين‌ شده‌ و از انجمن‌ اعلان‌ عمومي‌داده‌اند كه‌ آقاياني‌ كه‌ حق‌ انتخاب‌ دارند، ورقة‌ تعرفه‌ از انجمن‌ نظار بگيرند براي‌ تعيين‌ منتخب‌؛ و انجمن‌ نظار منعقد است‌. حال‌ هم‌ آقايان‌ مرقوم‌ متن‌ و عموم‌ آقايان‌ طلاب‌ از انجمن‌ نظار تعرفة‌ انتخاب‌ گرفته‌ و منتخب‌ خود را مطابق‌ نظامنامه‌ معين ‌نموده‌ تا روزي‌ كه‌ مقرر است‌، براي‌ گرفتن‌ آراء و تعيين‌ منتخب‌ آقايان‌ طلاب‌ هم‌ معلوم‌، و در انجمن‌ محترم‌ تشريف‌ مي‌آورند. تلگراف‌ ديگر از حجة‌الاسلام‌ آقاي ‌آسيد عبدالله‌ بهبهاني‌ مخابره‌ شده‌ بود.
صورت‌ تلگراف‌

خدمت‌ ذي‌شرافت‌ سركار حجة‌الاسلام‌ و آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌ سلمهماالله‌(8) تعالي ‌معلوم‌ مي‌شود از قضاياي‌ طهران‌ و اقدامات‌ بعضي‌ و نتايج‌ سوئي‌ كه‌ حاصل‌ شده، ‌خاطر شريف‌ مسبوق نيست‌ امروز تكليف‌ عموم‌ علما در اسكات‌ مردم‌ و رفع‌ فتنه‌ است‌ كه‌ مفسدين‌ در نظر عامه‌ نتوانند طور ديگر جلوه‌ دهند و مخرب‌ اساس‌ مقدس ‌شوراي‌ ملي‌ بدانند چون‌ مغرضين‌ اين‌ اساس‌ از راه‌ بلواجويي‌ در مقام‌ تخريب ‌بوده‌اند، از هر كجا صدايي‌ بلند شود، حمل‌ بر آن‌ مقصد مي‌شود. فتنه‌ از اين‌ دو روزه‌ اصفهان‌ خوش‌نما نشده،‌ حفظ‌ شئونات‌ و مراتب‌ علماي اعلام‌ و حجج‌ اسلام‌ بر داعي ‌فرض‌ و متحتم‌ است‌ و آنچه‌ اينجا بايد اقدام‌ بنمايد، مي‌نمايد؛ ولي‌ اسكات‌ مردم‌ آن‌ حدود و رفع‌ فتنه‌ عاجلاً لازم‌ است‌ كه‌ زياده‌ بر اين‌ پيرايه‌ بسته‌ نشود و نتوانند مخربين‌ شرع‌ عنواني‌ به‌دست‌ آورده‌ و توهين‌ وارد آورند. انتظار بشارت‌ رفع‌ غائله‌ را ازجنابان‌ عالي‌ دارد. ـ داعي‌ عبدالله‌الموسوي‌البهبهاني‌. (ش 27، ص 7)
استبداد روشنفكرانه‌ در مشروطيت‌ دوم‌

   بررسي‌ روند مطبوعات‌ و جرايد اصفهان‌ در دوران‌ مشروطيت‌، قبل‌ از آنكه‌ خوانندگان ‌و يا علاقه‌مندان‌ به‌ تاريخ‌ را به‌ خود نشريه‌ و روزنامه‌هاي‌ آن‌ دوران‌ مشتاق كند، بي‌اختيار آنان‌ را به‌ تحول‌ حوادث‌ و سير سريع‌ تغيير اوضاع‌ زمانه ‌مي‌كشاند؛ اوضاعي‌ كه‌ در دوران‌ مشروطيت‌ و سرنوشت‌ آن‌ جنبش‌ بزرگ‌ اسلامي‌ ـ ملي‌ تأثيرات‌ فراواني‌ داشته‌ و در روند تاريخي‌ حركت‌ ملت‌ ايران‌ در سدة ‌اخير، سخت‌ مؤثر افتاده‌ است‌. در اين‌ فراز، دركنار اشاره‌ به‌ روند و محتواي‌ روزنامة انجمن‌ مقدس ملي‌ اصفهان‌، بايد‌ اطلاعات‌ و داده‌هاي‌ تاريخي‌ خود را كامل‌تر كرد و دركنار اين‌ جريدة‌ مهم،‌ به‌ روند اوضاع‌ و احوال‌ سياسي‌ اصفهان‌ پرداخت.(9)
   روزنامة‌ انجمن‌ مقدس‌ مـلي‌ اصفهان ــ چنـان‌كه‌ اشـاره‌ شـد ــ در دورة‌ اول‌ مشروطيت‌ (1326ـ1324)، بيانگر ديدگاه‌ و مذاكرات‌ و روند حاكميت‌ مذهبي‌ در مشروطيت‌ اصفهان‌ بود. ولي‌ اين‌ حاكميت‌ و برداشت‌ مذهبي‌ از مشروطيت‌، در دورة‌ دوم ‌مشروطيت‌، دچار تحولات‌ و تغييرات‌ محسوسي‌ شد؛ چرا كه‌ حاكميت‌ و رياست‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ حاج‌‌آقا نورالله‌ نجفي‌ اصفهاني‌ بعد از فتح‌ تهران، با مشكلات‌ و موانعي‌ روبه‌رو شد و عناصر فرصت‌‌طلب‌، مانند هميشه، با ديدگاه‌هاي‌ كمتر مذهبي‌ (و بيشتر غرب‌گرا) توانستند جاي‌ پايي‌ در مشروطيت‌ دوم‌ به‌دست‌ آورند. از طرفي، دربين ‌خوانين‌ بختياري‌ كه‌ حاكمان‌ متنفذ پايتخت‌ بودند، افكار و آراي ‌متشتت‌ و اهداف‌ غيرمشترك‌ و مرموزي نيز راه‌ داشته است و هر يك‌ از آنان، شعاري‌ و يا سودايي‌ درسر داشتند. با مراجعه‌ به‌ تاريخ، معلوم مي‌شود‌ كه‌ در جريان فتح‌ تهران‌ توسط‌ قواي‌ بختياري‌ و قواي‌ گيلان‌، نقاط‌ ضعف‌ و ابهامات‌ تـاريخي‌ فراواني‌ وجود داشته، چنان‌كه تثبيت‌ اولية‌ حاكميت‌ جديد، با فاجـعه‌اي‌ خونـبار و شرم‌آور ــ يعني‌ اعدام ‌شهيد حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري(10)‌ در رجـب‌ 1327 قمري‌ ــ همراه‌ بوده‌ است.‌ اين‌ حركت‌ و جنايت‌ روشن‌،‌ عوارض‌ و اثرات‌ سويي‌ در روحانيت‌ شيعه‌ و روند سياست‌ آن‌ روز درپي داشته‌ است‌ كه از جملة آنها مي‌توان‌ به روند حذف‌ گستردة علماي‌ سياسي‌ شيعه‌ از نهضت‌ مشروطيت‌ اشاره‌ كرد، چه،‌ روند «استبداد روشنفكرانة‌ غرب‌گرايان‌» در مشروطيت‌، در فاصلة ‌كمي‌ به‌ اصفهان‌ نيز رسيد. در اين‌باره در يكي‌ از اسناد آن‌ دوره‌ آمده است:

در جلسة‌ روز پنج‌شنبة‌ مجلس‌، روز 23 شعبان‌ 1327، تلگرافي‌ از اصفهان‌ ازصمصام‌السلطنه‌ خوانده‌ شد در لزوم‌ تبعيد آقانجفي‌ و آقا شيخ‌ نورالله. قرار شد صمصام‌السلطنه‌، آقانجفي‌ را به‌ عتبات‌ روانه‌ نمايد و از طرف‌ هيئت‌ مديره‌، آقا شيخ‌نورالله‌ به‌ تهران‌ احضار گردد. (افشار، 169:1361)
   البته‌ اينكه‌ چرا اينان‌ نتوانستند در اجراي‌ فوري‌ اين نقشة خود موفق‌ شوند، مهم‌ترين‌ علت،‌ اختلاف‌ شديد خود خوانين‌ بختياري‌ بود كه‌ تعدادي‌ از آنان‌ از پيروان‌ و ارادتمندان‌ دو مجتهد مذكور بودند و آن‌ چند نفر ديگر از خوانين‌ هم‌ كه‌ با دو مجتهد اصفهاني‌ مخالف‌ بودند، از نفوذ و پايگاه‌ مردمي‌ اين‌ دو عالم‌ بزرگ‌ در بين ‌مردم‌ اصفهان‌ و اهالي‌ بختياري‌ به‌خوبي‌ مطلع‌ بودند.

اختلاف‌ حاكمان‌ جديد در تهران‌

   دربارة اختلاف‌ بين‌ سران‌ بختياري‌ در تهران‌ و نيز‌ قواي‌ فاتح‌ تهران،‌ بحث‌ زياد است(11)‌. اسناد به‌جامانده‌ از آن‌ دوران،‌ به‌نحوي‌ منعكس‌كنندة‌ جو اختلاف‌ و هرج‌ و مرج‌ كلي‌ كشور است. در يكي‌ از اسناد، در اين‌باره چنين نوشته شده است‌:

نوزدهم‌ رجب‌المرجب‌ 1328 هجري‌ قمري،‌ ما امضاكنندگان‌ ذيل‌ به‌ كلام‌ مجيد و به‌ باني‌ و شرف‌ و ناموس‌ و وطن‌، قسم‌ ياد كرده‌ايم‌ كه‌ از امروز، تاريخ‌ نوزده‌ شهر رجب‌المرجب‌ 1328، متحداً و متفقاً در راه‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ و بقاي‌ مشروطيت‌ و استقلال‌ مملكت‌ ايران‌ و دفع‌ اشرار و قلع‌ و قمع‌ ريشة‌ فساد تا وقتي‌ كه‌ عمر داريم، ‌بكوشيم‌ و از جان‌ و مال‌ و اهل‌ و عيال‌ در راه‌ مقصود مقدس‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ من‌الوجوه ‌مضايقه‌ و خودداري‌ نكنيم‌ و هرگاه‌ خداي‌ نخواسته‌ يك‌ نفر از اين‌ چهار نفر امضاءكنندگان‌ ذيل‌ به‌ وساوس‌ شيطاني‌ از جادة‌ حقيقت‌ و اين‌ مقصد عالي‌ منحرف‌ شد و از شرافت‌ قوميت‌ صرف‌نظر نمود، بر سه‌ نفر ديگر فرض‌ واجب‌ است‌ كه‌ به‌ هروسيله‌ باشد، آن‌ شخص‌ را دفع‌ نمايد. خداوند تبارك‌ و تعالي‌ را در اين‌ اتحاد خودمان ‌حاضر و ناظر دانسته،‌ به‌ شرايط‌ فوق عمل‌ خواهيم‌ نمود.
محل‌ مهر عبدالحسين‌ سردار محيي‌، محل‌ مهر ابراهيم‌ بختياري‌ (ضرغام‌‌السلطنه‌)، محل‌ مهر ستار (سردار ملي‌)، محل‌ مهر باقر (سالار ملي‌). (نقل از مجلّة ره‌آورد وحيد، 1307: ج 1)
سير تحولات‌ دوران‌ مشروطيت‌ در اصفهان‌

   بنابر آنچه‌ تاكنون‌ عنوان شد،‌ براي‌ بررسي‌ فضا و حاكميت‌ سياسي‌ در شهر اصفهان‌ و توابع‌ در عصر مشروطيت‌، مي‌توان‌ به‌ سه‌ دوره‌ و تحول‌ اساسي‌ اشاره‌ كرد:

   اول‌: دورة‌ مشروطيت‌ اول‌ ـ 1324 تا 1326 قمري‌ ـ دوران‌ رياست‌ مرحوم‌ حاج‌ آقانورالله‌؛
   دوم‌: دورة‌ بعد از به‌توپ‌بستن‌ مجلس‌ و تعطيل‌ انجمن‌هاي‌ ملي‌ مشروطيت‌ در فاصلة‌ ماه‌هاي‌ آخر‌ 1326 و ماه‌هاي‌ اول‌ 1327 قمري‌؛
   سوم‌: دورة‌ بعد از فتح‌ اصفهان‌ و سپس‌ فتح‌ پايتخت‌ و فرار محمدعليشاه‌ و قدرت‌يافتن‌ خوانين‌ بختياري‌ و بازگشايي‌ مجلس‌.

   از روند حوادث‌ اصفهان‌ چنين برمي‌آيد كه روزنامة‌ انجمن‌ اصفهان‌ از انعكاس ‌اين‌ تحولات‌ و حوادث‌ بركنار نبوده‌ است‌ و لحظه‌ به‌ لحظه‌ ما را به‌دنبال‌ حوادث‌ و وقايع‌ مي‌كشاند.

   مطبوعات‌ اصفهان‌، به‌علت‌ قدرت‌ داشتن‌ علما و نيز حمايت‌ ايل‌ بختياري‌ و يكپارچگي‌ مشروطه‌خواهان‌، مطالب‌ سياسي‌ و تحولات‌ كشور را با قوت و جسارت تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كردند. قبل‌ از نقل مدلول‌ و محتواي‌ يك‌ شمارة ديگر از اين ‌جريدة‌ تاريخي‌، به‌عنوان‌ مستندي‌ بر متن‌ تاريخ‌ تحولات‌ اصفهان‌، مناسب‌ است‌ به‌ ساير اسناد و مدارك‌ تاريخي‌ نگاهي انداخته شود تا معلوم شود‌ كه‌ ارزش‌ تاريخي‌ و جايگاه‌ اصفهان‌ و ديدگاه‌ علما و مشروطه‌خواهان‌ اين‌ شهر درقبال‌ حوادث‌ سه‌ دورة‌ يادشده‌ به‌ چه‌ صورت‌ تجلي‌ يافته‌ است‌. علت‌ تأكيد و توقف‌ زياد در اين ‌قسمت‌ و مقطع‌ تاريخي‌ شايد بر اهل‌ تاريخ‌ پوشيده‌ نباشد؛ ولي‌ از باب‌ روشن‌‌شدن‌ بهتر مسئله‌ بايد گفت‌ كه‌ در برهة‌ زماني‌ مذكور، اصفهان‌ يكي‌ از دو قطب‌ مهم‌ تعيين‌كنندة‌ روند مشروطيت‌ كشور بوده‌ است‌ و به‌علت‌ ديدگاه‌ مذهبي‌ در مشروطيت‌ اين ‌شهر، و از طرفي‌ ديدگاه‌ افراطي‌ و غرب‌گرا در جناح‌ ديگر مشروطيت‌، معمولاً مورخان‌ نتوانسته‌اند از نظرگاه‌هاي اين‌ گروه‌ و جناح‌ در وقايع‌ يادشده‌ دقيقاً اطلاع ‌حاصل‌ كنند.
اسناد و مدارك‌ تاريخي‌ در دورة‌ مشروطيت‌ اصفهان‌

آنچه‌ نويسندة‌ اين‌ سطور در اين‌ قسمت‌ از مدارك‌ و اسناد تاريخي‌ ذكر مي‌كند، ازنظر سندشناسي‌ و مدارك‌ تاريخي،‌ براي‌ تبيين‌ تاريخ‌ مشروطيت‌ ايران‌ است‌ كه‌ يا به آنها توجه‌ نشده‌ و يا به‌طور كلي‌ تاكنون‌ به‌صورت‌ مناسب‌ معرفي‌ و منتشر نشده‌اند؛ به‌خصوص‌ چند سند آخر به‌علت‌ آنكه‌ نسخة‌ خطي‌ آن‌ از يك‌ صندوق قديمي‌ خانوادگي‌ به‌دست‌ آمد، براي‌ اولين‌ بار است‌ كه‌ نگاشته و منتشر ‌مي‌شود.(12)
   در هر حال،‌ سه‌ سند اول‌ به بعد از به‌توپ‌بسته‌شدن‌ مجلس‌ و قبل‌از فتح‌ پايتخت‌ مربوط مي‌شود كه‌ در آن، ديدگاه‌ علما و مشروطه‌خواهان‌ اصفهاني در مكاتبه‌ و تلگراف‌ با محمدعليشاه‌ نموده شده است.
سند اول‌: 20 ع‌ 2،سواد تلگراف‌
جناب‌ مستطابان‌ شريعتمداران‌ حجت‌الاسلام‌ آقانجفي‌ و آقا شيخ‌ نورالله‌ دامت‌بركاتهما و ساير علماي‌ اعلام‌ و اعيان‌ و خوانين‌ و تجار اصفهان‌ 

   تلگراف‌ شما ملاحظه‌ و معلوم‌ شد حسن‌ نيت‌ قلبي‌ ما را در استرضاي‌ قلوب‌ و ستحصال‌ مقاصد ملت‌ ملتفت‌ شده‌ايد. لذا توضيحاتي‌ مي‌نويسيم‌ كه‌ چند ماه‌ تعطيل‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كه‌ به‌ حكم‌ ضرورت‌ پيش‌ آمد، اساس‌ مشروطيت‌ را در مملكت‌ مختل‌ نساخته‌ تا ايجاد قانون‌ اساسي‌ ديگر لازم‌ آيد. قانون‌ اساسي‌ ايران‌ برروي‌ همان‌ پنجاه‌ويك‌ اصل‌ كه‌ لاحقاً به‌ امضاي‌ ما مصدق شده‌، پايدار است‌ و اگرتغيير اصلي‌ از آن‌ مقتضي‌ شود، فقط‌ بعد از انعقاد و تصويب‌ مجلسين‌ موضوع‌ بحث ‌تواند شد. جمعي‌ از كارآگاهان‌ متعهد دولت‌ و ملت‌ مشغول‌ ترتيب‌ نظامنامة ‌انتخابات‌ هستند برروي‌ اساس‌ صحيحي‌ كه‌ معمول‌ ملل‌ متمدنة عالم‌ است‌ و اين‌دو سه‌ روزه‌ منتشر خواهد شد. نمايندگان‌ ملت‌ بايد موافق‌ نظامنامه تا غرة رجب ‌منتخب‌ و در طهران‌ حاضر شده‌ باشند؛ يعني‌ هر چه‌ زودتر ممكن‌ شود انتخابات ‌به‌عمل‌ آمده‌. همين‌كه‌ دو ثلث‌ نمايندگان‌ ملت‌ در طهران‌ حاضر شدند، مجلس‌شوراي‌ ملي‌ به‌ مباركي‌ در طهران‌ افتتاح‌ خواهد يافت‌. بعد از اين‌ تصريحات‌، البته ‌پاره‌اي‌ اشخاص‌ را به‌ بهانه‌ نخواهد ماند كه‌ اغراض‌ خود را در نظر ابناي‌ وطن‌ لباس‌ملت‌پرستي‌ پوشانيده‌ و در تفريق‌ بين‌ شاه‌ و رعيت‌ اقدام‌ نمايند. پس‌ اشتياق قلبيه‌ و مراحم‌ ملوكانة‌ ما را بر عموم‌ رعاياي‌ آن‌ صفحات‌ كه‌ به‌منزلة‌ اولاد گرامي‌ هستند، ابلاغ‌نموده‌، مصلحت‌ اتحاد دولت‌ و ملت‌ را درقبال‌ خطرات‌ و خيمه‌ كه‌ از نفاق خانگي‌توليد شده‌، از نظر دور نداريد كه‌ اركان‌ اسلاميت‌ و ايرانيت‌ در روي‌ مباني‌ اتحاد ثابت ‌و استوار خواهد ماند.
                                                         محمدعلي‌شاه‌ قاجار
 (روزنامة حبل‌المتين، 1327: 17)
   روزنامة‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي‌ اصفهان‌ در دورة‌ اول‌ مشروطيت‌، بيانگر ديدگاه‌ و مذاكرات‌ و روند حاكميت‌ مذهبي‌ در مشروطيت‌ اصفهان‌ بود. اين‌ حاكميت‌ و برداشت‌ مذهبي‌ از مشروطيت‌ در دورة‌ دوم‌ مشروطيت‌، دچار تحولات‌ و تغييرات‌ محسوسي‌ شد.

سند دوم‌: صورت‌ تلگراف‌ محمدعلي‌شاه‌ و جواب‌ آقانجفي‌ و حاجي‌ آقا نورالله‌ و سران‌ بختياري‌ به‌ شاه‌

چون‌ براي‌ تهية‌ ضروريات‌ مملكت‌ و تدارك‌ حوايج‌ ملت‌، تنظيم‌ و ترتيب‌ ادارة‌ دولتي‌ شرط‌ اول است‌ و تاكنون‌ دواير دولتي‌ برروي‌ اساسي‌ صحيح‌ مرتب‌ نبوده‌ و اغتشاشات‌ ادارات،‌ توليد انواع‌ مشكلات‌ و هرج‌ و مرج‌ نموده‌، روز به‌ روز سلاسل‌ نظم‌ و امنيت‌ ازهم‌ گسيخته‌ است،‌ لهذا براي‌ ترتيب‌ ادارات‌ دولت‌ و مملكت‌، بهترين ‌اساس‌ است‌ از تاريخ‌ امروز كه‌ چهاردهم‌ شهر ربيع‌الثاني‌ 1327 است‌، به‌ ميمنت‌ و سعادت‌ در مملكت‌ ايران‌ برقرار فرموديم‌ تا نمايندگان‌ ملت‌ و عقلاي‌ مملكت‌ در حل‌ و فصل‌ مشكلات‌ امور و تدوين‌ قوانين‌ برحسب‌ احتياجات‌ وطن‌ عزير و به‌مقتضيات‌ وقت‌ به‌ ميزان‌ شرع‌ مبين‌ و مذهب‌ اسلام‌ با اولياي‌ دولت‌ موافقت‌ نموده، ‌در استحكام‌ مباني‌ نظم‌ و امنيت‌ و معدلت‌ و استحصال‌ موجبات‌ سلامت‌ و سعادت ‌مملكت‌ مساعي‌ جميله‌ به‌كار برده،‌ بعون‌‌الله‌ تعالي‌ از ميامن‌ توجهات‌ حضرت‌ صاحب‌‌الامر ــ عجل‌الله‌ تعالي‌ فرجه‌ ــ‌ بلاياي‌ جور و نفاق به‌مزاياي‌ شور و اتفاق مرتفع ‌و بساط‌ انقلاب‌ و اختلاف‌ به‌ اساس‌ عدل‌ و رفاه‌ مبدل‌ گردد. عليهذا مطابق‌ نظامنامة ‌انتخابات‌ كه‌ عن‌قريب‌ منتشر خواهد شد، بايد در غرة‌ شهر رجب‌ 1327، نمايندگان ‌ملت‌ منتخب‌ شده،‌ هر چه‌ زودتر در طهران‌ حاضر شوند كه‌ انشاءالله‌ تعالي‌ در تهية ‌اسباب‌ ترقي‌ سعادت‌ مملكت‌ ساعي‌ و جاهد باشند.
محمدعلي‌ شاه‌ قاجار

سند سوم‌: جواب‌ دستخط‌ همايوني‌(جواب‌ باغشاه‌) در تاريخ‌ شانزدهم‌ ربيع‌الثاني‌

در پيشگاه‌ معدلت‌پناه‌ بندگان‌ اعليحضرت‌ اقدس‌ همايون‌ شاهنشاهي‌ دام‌ سلطانه‌، عرايض‌ متظلمانه‌ خود را تقديم‌ مي‌داريم‌.

حضرت‌ احديت‌ و ذات‌ مقدس‌ شاهانه‌ و ساكنين‌ بسيط‌ زمين‌ گواه‌ و مطلع‌اند كه ‌ملت‌ مظلوم‌ مستمند تا چه‌ اندازه‌ براي‌ رفع‌ تعطيل‌ موقتي‌ دارالشوراي‌ ملي‌ و اجراي ‌مواد قانون‌ اساسي‌ با اغراض‌ فاسدة‌ خائنين‌ چند دچار شده‌ و قريب‌ نيكنامي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ طور بذل‌ جان‌ و مال‌ در اعادة اين‌ حق‌ مشروع‌ خود فروگذار نكرده‌ و مغرضين‌ نگذاشتند مستدعيات‌ آنان‌ به‌عرض‌ آستان‌ اعلي‌ برسد. اينك‌ پس‌ از خرابي ‌مملكت‌ و ملت‌، به‌امضاي‌ مبارك‌ شاهشناهي‌ دستخطي‌ مخابره‌ مي‌كنند و به‌طوري ‌وانمود مي‌نمايند كه‌ دولت‌ ايران‌ مشروطه‌ نبوده‌ و به‌تازگي‌ براي‌ رفع‌ اغتشاشات‌ و استقرار تنظيمات،‌ رأي‌ مبارك‌ ملوكانه‌ را به‌ اعطاي‌ مشروطيت‌ و ايجاد قانون‌ اساسي ‌جلب‌ نموده‌ و حال‌ آنكه‌ نالة‌ مظلومين‌ بيچارة‌ ايران‌ را در تمام‌ اهل‌ عالم‌ شنيدند و وطن‌فروشي‌ چند كه‌ دشمن‌ تاج‌ و تخت‌ بودند، نگذاشتند به‌سمع‌ مبارك‌ برسد. دولت‌ ايران‌ به‌يادگار پدر تاجدار مبرورت‌ انارالله‌ برهانه‌ به‌تمام‌ دنيا به‌ مشروطيت‌ معرفي ‌شده‌ و ملت‌ ايران‌ قانون‌ اساسي‌ مركب‌ بر پنجاه‌ويك‌ اصل‌ مزين‌ به‌ دستخط‌ آن ‌شاهنشاه‌ مبرور و متمم‌ آن‌ را متضمن‌ بر يك‌صدوهفت‌ اصل‌ موشح‌ به‌ امضاي‌ اقدس‌ همايونت‌ آلوده‌ به‌ خون‌ خود تحصيل‌ كرده‌، كرورها اموال و هزارها نفوس‌ مظلومانه‌ در راه‌ ابقاي‌ آن‌ اساس‌ و اجراي‌ آن‌ قانون‌ كه‌ ضمانت‌ سلطنت‌ را در خانوادة‌ آن‌ اعليحضرت‌ مي‌كند، صرف‌ نموده‌ و اينك‌ احياء و اجراي‌ آن‌ قانون‌ را خونبها و تدارك‌ تلفات‌ خود مي‌داند و از آنجاكه‌ مواد قانون‌ اساسي‌ به‌ تصديق‌ و صحة‌ علماي‌ اعلام‌ و حجج‌ اسلام‌ و آيات‌ و باهرات‌ الهي‌ بين‌الانام‌ رسيده‌ و تمام‌ با موازين‌ شرع‌ اقدس‌ مقدس‌ تطبيق‌ فرموده‌اند، ديگر تغيير و تحريف‌ يك‌ ماده‌ و يا يك ‌حرف‌ آن‌ را حسب‌التكليف‌ اسلامي‌ خلاف‌ مسلماني‌ مي‌دانيم‌ و در همچو روزي‌ كه‌ تمام‌ ملل‌ و دول‌ و عقلاي‌ عالم‌ رفع‌ انقلابات‌ داخلي‌ و استقلال‌ داخلي‌ و استقلال ‌ايران‌ و ايراني‌ را موقوف‌ به‌ اجراي‌ قواعد مشروطيت‌ و افتتاح‌ مجلس‌ مي‌دانند و تمام‌ روزنامه‌هاي‌ دنيا فرياد مي‌كنند، ما ملت‌ مظلوم‌ هم‌ با نهايت‌ اميدواري‌ از مراحم‌ كاملة‌ خسروانه‌ استرحام‌ و استدعا مي‌كنيم‌ كه‌ امر و مقرر فرماييد بدون‌ فوت وقت‌ اين‌ آتش‌ برافروخته‌ را به‌ يك‌ فرمايش‌ ملوكانه‌ كه‌ امر به‌ انتخابات‌ برطبق‌ قانون ‌اساسي‌ و تشكيل‌ مجلس‌ باشد، خاموش‌ فرموده‌، عالم‌ انسانيت‌ را رهين‌ منت‌ و تمام ‌ايران‌ را قرين‌ تشكر فرماييد. ــ شيخ‌ محمدتقي‌النجفي‌، شيخ‌ نورالله‌ النجفي، نجفقلي‌ بختياري‌، علي‌قلي‌ بختياري‌، انجمن‌ ولايتي، عموم‌ علماء، عموم‌ تجار و اعيان‌، عموم‌ ملت‌ اصفهان‌، خوانين‌ بختياري‌. (روزنامة جهاد اكبر، 1327 ق.)
   ازجمله‌ اسناد و مداركي‌ كه‌ مي‌تواند مجموعة‌ اسناد و مستندات‌ اين‌ تحقيق‌ را پربارتر كند، اسناد و مداركي‌ است‌ كه‌ رجال‌ و علما و اشخاص‌ صاحب‌نفوذ آن‌ زمان‌ به‌ اصفهان‌ نوشته‌اند‌ و اين اسناد و مدارك به‌نحوي‌ به‌ اصفهان‌ و فضاي‌ پرقدرت ‌سياسي‌ اين‌ شهر مربوط‌ مي‌شده‌ است‌.

سند چهارم‌: تلگراف‌ از طهران‌ به‌ اصفهان، نمرة‌ 33، 1327

جنابان‌ مستطابان‌ ملاذالانام‌ ثقة‌الاسلام‌(13) و آقاي‌ ميرزا ابوالقاسم‌ زنجاني‌(14) و آقاي‌ميرمحمدتقي‌ مدرس‌ و حاجي‌ ميرزا عبدالحسين‌ و عموم‌ علماي‌ عظام‌ سلمه‌الله‌تعالي‌!
   تلگراف‌ تبريكات‌ عموم‌ علما و اهالي‌ كه‌ مشعر بر نيات‌ حسنه‌ و ادعية خالصانه‌ بود، واصل‌ و از مدلول‌ آن‌ اطلاع‌ حاصل‌ و موجب‌ خوشوقتي‌ خاطر گرديد. پيوسته‌ از درگاه‌ خداوندي‌ مسئلت‌ و از حضـرت‌ امام‌ عصر ــ عجل‌الله‌ فرجه‌ ــ  استمداد مي‌نمايم‌ كه‌ به‌ انجام‌ اين‌ امر مهم‌ و اجراي‌ مكنونات‌ قلبيه‌ در اصلاح‌ امور مملكت‌ و استحكام ‌اساس‌ معدلت‌ و ترقي‌ ملت‌ موفق‌ باشيم‌ و از هر جهتي‌ موجبات‌ آسايش‌ و آسودگي‌ اهالي‌ فراهم‌ شود.

                                                           عليرضا قاجار
 (از مجموعة اسناد خطّي نويسنده)
سند پنجم‌
حضور محترم‌ انور شريعتمدار آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌  و علماي‌ اعلام‌ مدظلهم‌!
تلگراف‌ سرافراز غريب‌نوازي‌ زيارت‌ شد. منتظر الاكرام‌ بالاتمام‌ در حمايت‌ اسلام‌ و تعجيل‌ انتقام‌ و قصاص‌ شرعي‌ هستم‌. تعطيل‌ حقوق و حدود شرعيه‌ و تضييع‌ احكام ‌الهيه‌ روا نيست‌.

                                                                                 عبدالحسين‌الموسوي‌(15)
  (از مجموعة اسناد خطّي نويسنده)
سند ششم‌:‌ از نائين‌ به‌ اصفهان‌ ـ نمرة‌ 13، 1327

توسط‌ انجمن‌ مقدس‌ ملي،‌ حضور حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ (آقانجفي‌) آقاي‌ ثقة‌الاسلام‌مدظله‌!
الحمدلله‌ از بركت‌ انفاس‌ مقدس‌ حضرت‌ عالي‌، نائين‌ تازه‌ از قيد استبداد رهايي‌جسته‌ و مردم‌ همگي‌ آسوده‌ به‌ دعاگويي‌ مشغول‌اند. نايب‌الحكومه‌ هم‌ حقيقتاً براي‌ ترويج‌ شريعت‌ مطهره‌ و اساس‌ مقدس‌ عدالت‌ و مساوات‌ نهايت‌ جد و جهد دارد و اهالي‌ متشكرند. اگر نسبت‌ به‌ او ترويجي‌ شود، مناسب‌ است‌.

داعي‌ محمدعلي‌ مجتهد

سند هفتم
نامه‌اي است به خط مرحوم آيت‌الله ميرزا حسين نائيني كه در سنوات اولية مشروطيت به حاج آقانورالله نوشته است. ارزش تاريخي اين نامه در اين است كه مرحوم نائيني، نويسندة مشهورترين و مهم‌ترين كتاب سياسي در تبيين اصول مشروطيت برطبق اسلام و مذهب شيعه است. از ايشان كمتر در مسائل عملي سياسي دوران مشروطيت اثر و يا مكتوبي به‌چشم خورده است. نامة‌ زير، يكي از اسناد و آثاري است كه نشان از دقت و پيگيري اين مرجع بزرگ شيعه در مسائل دارد. از نكات مهم اين نامة تاريخي؛ خبري است كه مرحوم نائيني دربارة ملحق‌شدن آيت‌الله سيداسماعيل صدر(16)  به‌ علماي مشروطه‌خواه مي‌دهد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

به عرض مي‌رساند البته خبر هيجان خراسان به عرض رسيده، قضاياي لارستان و آقا سيدعبدالحسين... هم البته معروض شده است. ديروز هم تلگراف تبريز ازطريق استامبول رسيد كه خوي و مراغه و مرند و اروميه را ملت تصرف كرده‌اند. نمي‌دانيم در اصفهان انتظار چه روزي نشسته‌اند. جريدة چهره‌نماي مصر، شرح حالي متعلق به اصفهان نوشته؛ لفاً ارسال شد. لطف فرماييد مردم بخوانند از حال خودشان لااقل باخبر شوند. يكي از احكام سابقه كه حضرت حجةالاسلام آقاي صدر هم با آقايان حجج دامت ظلالهم معين كرده‌اند، عكس آن را دست گرفتم؛ لفاً انفاذ شد. شايد مردم اصفهان از اين اجماع آقايان حجج به تكليف مسلماني خود متنبه شدند و با برادران آذربايجان و خراسان و طوالش و غيرها همدست شوند.

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته

محمدحسين‌النائيني، غرة ذي‌الحجه 1326 

                                                         (از مجموعة اسناد خطّي نويسنده)
به‌توسط حضرت مستطاب آقاي ظهيرالاسلام

حضور مبارك اعلي حضرت همايون شاهنشاهي، خلدالله ملكه! تكليف علماي اعلام اين است كه اموري كه خير و صلاح دولت و ملت است، بدون پرده عاجزانه عرضه دارند. در حضور مبارك مكشوف است كه ملت ايرانيه خلفاً عن سلف بر اطاعت احكام حجج اسلام نجف اشرف مي‌باشند و اطاعت احكام آنها را از لوازم اسلاميت خودشان مي‌شمارند. در اين صورت، با وجود احكام محكمة حجج اسلاميه بر وجوب مشروطيت، رفع فساد و فتنه و خونريزي از ايران محال و ممتنع است بشود مگر به استقرار مجلس شوراي ملي و ابقاي مشروطة موعود مطابق قانون اساسي. ديگر امر، امر مبارك است. داعي محمدتقي‌النجفي، داعي ابوالقاسم‌الزنجاني، داعي حاجي سيداسماعيل، داعي ابوطالب‌ الحسن‌الحسيني، داعي شيخ نورالله، داعي حاجي محمداسماعيل، داعي حاجي سيد محمدجواد، داعي محمدعلي كلباسي، داعي محمدهاشم كلباسي، محمدرضا كلباسي.

(از مجموعة‌ اسناد خطّي نويسنده)

پي‌نوشت‌ها
1. در اينجا جا دارد ياد استاد فقيد، محقق متواضع و دانشمند پركار و بزرگوار، جناب آقاي سيدمصلح‌الدين مهدوي را گرامي بداريم. بسياري از آثار و مقالات و كتب ايشان در جهت احياي قسمتي از ميراث كهن اين شهر بوده است. رجال‌شناسي، سندشناسي، احياي كتب،...، خدمات ارزشمند فرهنگي و اجتماعي، حاصل كار و عمر پربركت اين استاد معظم بوده است.
2. در اين راستا بايد به گفتة شاردن فرانسوي كه اصفهان را «دارالعلم شرق» ناميده است، با تعمق بيشتري نگريست.

3. در اين مورد ر. ك. به مقالة سيد مصلح‌الدين مهدوي در نجفي و جعفريان: 1373.
4. براي توضيح بيشتر و اطلاع از كم و كيف حركت شركت اسلاميه، ر. ك. به فصل اول كتاب انديشة سياسي و تاريخي نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهاني (نجفي، 1369).
5. البته ركورد وضعيت فعاليت‌هاي مطبوعاتي در دهة اخير شهر اصفهان بايد در ابعاد مختلف ريشه‌يابي و بررسي شود. بيان اين ركورد، بيان واقعيت تلخي است كه بايد در پي رفع آن برآمد.

6. در متن اعلاميه معلوم نيست كه اين شخص، چه كسي است؛ ولي به احتمال زياد،‌از آنجاكه اسم ايشان با لقب (حجةالاسلام) آمده است، بايد آيت‌الله سيدمحمدباقر باشد.

7. اين قسمت از متن نامة ظل‌السلطان و تهديدي كه در اين جمله نهفته است، از شدت و ميزان وابستگي مسعود ميرزا ظل‌السلطان به دول خارجه حكايت مي‌كند. به‌خوبي مي‌توان حدس زد نزديك به سه دهه حكومت مستبدانه و فسادانگيز اين شخص، چه بر سر مردم اين شهر آمده است و چه ميزان عناصر سياست خارجي بر شئونات مردم دخالت مي‌كرده‌اند. درهرحال، لحن نامه و جملات تهديدآميز ظل‌السلطان و اعتراف وي به‌قدرت و حمايت خارجه، ازنظر تاريخي قابل توجه است.
8. در اكثر تلگراف‌ها و اسناد تاريخي اين دوره، لقب حجةالاسلام و ثقةالاسلام آورده شده است. منظور از حجةالاسلام، آقانجفي و ثقةالاسلام، حاج‌آقا نورالله اصفهاني است.

9. به‌نظر مي‌رسد مجموعة مقالات و اسناد و اطلاعات مطبوعات دورة مشروطيت اصفهان، براي شناخت كامل تاريخ سياسي و فكري اصفهان كافي نباشد؛ چراكه در مطبوعات به‌هرحال كاستي‌ها و محدوديت‌هايي وجود داشته است. ازجملة اين كاستي‌ها اين بوده است كه به‌هر روي مطبوعات از بسياري از اسناد و مدارك و قضاياي پشت پرده اطلاعي نداشته و از طرفي برخي ديدگاه‌هاي اقليت و مخالف را به‌طور جامع منعكس نمي‌كرده‌اند. با اين وصف، به‌نظر مي‌رسد آنچه مي‌تواند منبع پرارزش تاريخي جرايد و مطبوعات اصفهان را در دورة‌ مشروطيت كامل و پربار و جامع‌تر كند، اسناد و مدارك تاريخي منتشر نشده و نيز تلگراف‌ها و خاطره‌نويسي‌ها و يادداشت‌هاي اشخاص است كه در متن قضايا و جريانات سياسي و اجتماعي شاهد و ناظر بوده‌اند.

10. مرحوم آيت‌الله حاجي شيخ‌ فضل‌الله نوري، از مجتهدان طراز اول پايتخت بوده كه در قيام تنباكو در تهران نقش مؤثري داشته است. وي در جريان نهضت مشروطيت، با روند غربي‌شدن و تجدد مآبي افراطي گروهي از مشروطه‌خواهان به مخالفت برخاست و با قيد اصلاحي مشروعه كردن مشروطه، سعي داشت حاكميت اسلامي ضدغرب را در مشروطيت برقرار كند و سرانجام با تسخير تهران توسط قواي فاتح بختياري و گيلاني، در روز 13 رجب 1327 قمري به شهادت رسيد. (براي بررسي زندگي مبارزات و شهادت مظلومانة شيخ شهيد، منابع و اسناد متعددي وجود دارد؛ كه به عنوان نمونه رجوع شود به: ابوالحسني، 1368 و تركمان، 1362).

11. البته قواي بختياري در موقع حركت از نواحي بختياري، دچار نوعي تفرقه و اختلافات قبيله‌اي و ايلي بوده است. قواي بختياري به‌خصوص با دو سر كردة خود، صمصام‌السلطنه و ضرغام‌السلطنه، به دعوت و حكم مرحومان آقانجفي و حاج آقانورالله براي كمك به قواي علما در اصفهان وارد شهر شدند؛ شهري كه چندروزي بود شاهد درگيري‌هاي مسلحانة نيروهاي مسلح طرفدار علما با قواي معدالدوله ــ‌ حاكم اصفهان ــ بود. اين فتح و پيروزي، اولين حركتي بود كه استبداد محمدعلي‌شاه را بعد از به‌توپ بستن مجلس در ايران شكست. نكتة‌ قابل ذكر اين است كه بعد از فتح تهران، بين علما و خوانين بختياري درمورد اعزام نيرو به تهران اختلاف شديدي روي داد.

12. اين اسناد، از يكي از صندوق‌هاي قديمي مربوط به شخص حاج‌آقا نورالله به‌دست آمده است. خدا را سپاس مي‌داريم كه اين اسناد باارزش و صدها سند معتبر ديگر كه هريك قسمت‌هاي مهمّي از تاريخ ايران، اصفهان و روحانيت شيعه را تشكيل مي‌دهد، از دست تطاول شياطين روزگار و تحريف و نابودي نجات يافت و بعد از گذشت فاصلة زماني يك قرن، بازهم مي‌تواند روشنايي‌بخش گوشه‌اي از تاريخ باشد.

13. قبلاً يادآوري شد كه منظور از ثقةالاسلام در تلگراف‌ها و مكاتبات دورة مشروطيت و بعد از آن در جرايد و اسناد اصفهان، رييس مشروطه‌خواهان اسلامي يعني مرحوم آيت‌الله حاج‌آقا نورالله است.

14. مرحوم آيت‌الله ميرزا ابوالقاسم زنجاني، حاكم شرع اصفهان و از علماي متنفذ و سياسي خوشنام اصفهان بوده است كه در سال 1333 قمري در اصفهان درگذشت. نويسندگان روشنفكرزده و برخي كتب موضع‌دار سياسي، از اين شخصيت روحاني و مبارز اصفهاني، به‌خاطر شركت وي در فتواي قتل دوبابي به سال 1321 قمري، شديداً به وي اهانت و حمله كرده‌اند. به نظر راقم سطور، چهره و سيماي مرحوم زنجاني و مواظبت وي در اجراي حدود شرعي جاي هيچ ترديدي را دربارة او باقي نمي‌گذارد و چهرة‌ مجتهدي توانمند و مقتدر ترسيم مي‌كند. از وي آثار و مخطوطاتي در زمينة حكومت و مشروطيت و قانون ديده شده است كه با انتشار آنها مي‌توان انديشة‌ سياسي و تفكر منسجمي را در وي مشاهده كرد.

15. عبدالحسين الموسوي، مجتهدي بزرگ از خطة فارس و لارستان، ‌همان مرحوم آيت‌الله حاج سيد عبدالحسين لاري است كه از شاگردان به نـام و مبـرز ميرزاي بـزرگ شيرازي ــ مجـدد مـذهـب و صاحب فــتــواي تنبـاكو ــ بـوده اسـت. مـرحوم لاري، تـفـكري شريعت‌خواهانه در مشروطيت داشته است و خود مدت‌ها در مناطق وسيعي از فارس حكومت ديني و اسلامي برقرار كرده بود. نزديكي تفكر و نيز علايق مشترك بين ايشان و مرحوم آيت‌الله حاج آقا نورالله نجفي، مري بديهي و يقيني به‌نظر مي‌رسد. تلگراف فوق، مؤيدي تاريخي بر سخن‌ ما است.

16. آيت‌الله سيداسماعيل صدر، از مراجع باتقوا و زاهدي است كه نامش بعد از ارتحال ميرزاي شيرازي، جزءِ مراجع بزرگ نجف همواره مطرح بوده است. ايشان پدر آيت‌الله سيد صدرالدين صدر ــ از مراجع تقليد ــ بوده‌اند.
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